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اشتغال مردانه، تحصيل زنانه
1ـ مقدمه
ازدياد سهم دختران به بيش از 50 درصد در قبولي دانشگاه‌ها به طور طبيعي پس از مدتي به ازدياد بيشتر دانشجويان دختر و سپس به برتري عددي فارغ‌التحصيلان دختر به پسر در دانشگاه‌ها منجر مي‌شود، و اين مسأله موجب پرسش‌هايي در زمينه آثار بروز عدم تعادل در نسبت جنسيتي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها در جامعه شده است.
پرسش از آن جهت مهم است كه فرآيند مذكور در مدت نه چندان زيادي رخ داده است. در سال تحصيلي 1371-1370 نسبت پسران پذيرفته شده به دختران در دانشگاه‌هاي دولتي 46/2 برابر بود اما در سال 1381-1380 اين نسبت به 93/0 رسيده است. در طي اين ده سال تعداد پسران پذيرفته شده سالانه در اين دانشگاه‌ها از شاخص 100 به شاخص 194 افزايش يافته است، اما اين شاخص براي دختران طي همين مدت كوتاه از 100 به 515 رسيده است
 كه تفاوت بسيار زيادي را نشان مي‌دهد، و طبعاً نمي‌تواند موضوعي طبيعي قلمداد شود، از اين رو بايد ريشه آن را در عوامل اجتماعي ديگر جستجو كرد، عواملي كه زمينه‌ساز بروز چنين پديده‌اي بوده‌اند.

به نظر مي‌رسد كه يكي از عوامل مهم بروز اين پديده، اختلال در روابط ميان سه مطلوب اجتماعي يعني ثروت، قدرت و منزلت است. تحصيلات عالي همواره يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده منزلت اجتماعي و هم‌چنين ثروت و تا حدودي قدرت هم بوده است، اما اين رابطه، حداقل در مورد مردان تا حدي با اختلال مواجه شده است و همين امر مطلوبيت آن را براي مردان كاهش و براي بانوان افزايش داده است. بخش مهمي از اين تحول در پرتو تحليل رفتار اقتصادي و نظام ترجيحات و هزينه و فايده قابل فهم است.
مقاله حاضر در صدد است تا با توضيح كليات موضوع به تحليل يك جزء مهم ثروت و درآمد يعني بازار اشتغال پرداخته و ناهمخواني اين بازار با ديگر اجزاي نظام اجتماعي موجود و از جمله آموزش عالي به عنوان يكي از عوامل موثر بر بروز پديده موردنظر معرفي كند.

2ـ طرح موضوع

موقعيت هر فرد يا گروه اجتماعي را در جامعه برحسب چهار معيار قدرت، مالكيت، ارزيابي اجتماعي (منزلت اجتماعي) و پاداش رواني مي‌توان سنجيد. (ر.ك. تأمين، 1373، صص 21 و 22) مورد چهارم ماهيتي نسبتاً متفاوت از سه مورد اول دارد، زيرا پاداش رواني در واقع رضايت خاطري است كه فرد از سه مورد اول احساس مي‌كند. اين احساس از درك فرد نسبت به تركيب سه مولفه قدرت، ثروت و منزلت كه تشكيل‌دهنده پايگاه اجتماعي وي است حاصل مي‌شود.

قدرت، ثروت و منزلت اجتماعي را مي‌توان چون سه دايره متداخل در نظر گرفت كه گرچه كاملاً بر هم منطبق نيستند، اما برحسب جوامع و شرايط مختلف سطح مشترك آنها كم يا زياد مي‌شود.
در اين ميان آموزش رسمي بويژه تحصيلات عالي چه جايگاهي دارد؟ و چه ارتباطي با اين سه مولفه مطلوب دارد؟ اگر كوشش افراد و گروه‌هاي اجتماعي را معطوف به بالا بردن پايگاه اجتماعي خود و كسب پاداش رواني بدانيم مي‌توانيم بگوييم كه چنين كوششي معطوف به كسب تحصيلات عالي هم خواهد بود، زيرا به طور عادي تحصيلات عادي مي‌تواند موجب بهره‌مندي بيشتر از هر سه مولفه قدرت، ثروت و منزلت اجتماعي شود. اما اين كوشش برحسب دو عامل مي‌تواند كم يا زياد شود.

اولين عامل، نظام ترجيحات مولفه‌هاي سه‌گانه در تعيين پايگاه اجتماعي است، به اين معنا كه كدام‌يك از عناصر سه‌گانه مذكور در ارتقاي پايگاه اجتماعي و نيز احساس يا پاداش رواني فرد تأثير بيشتري دارد. زيرا تأثير تحصيلات عالي بر اين سه مولفه لزوماً يكسان نيست. پس اگر تأثير آن بر قدرت كمتر از منزلت باشد ولي قدرت عامل تعيين‌كننده‌تر پايگاه اجتماعي باشد، طبعاً تقاضا براي تحصيلات عالي زياد نخواهد شد، و برعكس.

عامل دوم ميزان اثرگذاري تحصيلات عالي بر بهبود جايگاه هر يك از سه مولفه فوق است. اگر تحصيلات عالي تأثير زيادي بر كسب شغل و درآمد و ثروت داشته باشد، طبيعي است كه تقاضا براي آن بويژه نزد مردان زياد خواهد شد و برعكس.

نكته مهمي كه وجود دارد، يكسان نبودن تأثير تحصيلات عالي بر بهبود مولفه‌هاي سه‌گانه پايگاه اجتماعي برحسب افراد مختلف است. مثلاً افراد شهري و روستايي، ثروتمند يا فقير و بالاخره زن يا مرد مي‌توانند موقعيت‌هاي متفاوتي را نسبت به تأثير تحصيلات عالي بر ارتقاي پايگاه اجتماعي خود تجربه كنند، و آنچه كه در ايران رخ داده است، تفاوت چشمگير تحصيلات عالي بر كسب و ارتقاي عناصر سه‌گانه قدرت، ثروت و منزلت اجتماعي برحسب جنسيت است، و همين امر موجب تقاضاي متفاوت براي آموزش عالي برحسب جنسيت شده و تا وقتي كه تغييري در اين زمينه حاصل نشود، انتظار اين كه تقاضاي آموزش عالي براي افراد برحسب جنسيت آنها تغيير كند غير معقول است.
تأثيرگذاري تحصيلات بر هر يك از عوامل سه‌گانه پايگاه اجتماعي در شرايط كنوني چگونه است؟ اين مقاله از ميان اين سه مقوله مذكور فقط به رابطه تحصيلات و ثروت بسنده مي‌كند.

مهم‌ترين عنصر ثروت كه آمار كافي درباره آن وجود دارد، وضعيت اشتغال و بيكاري است كه مورد تحليل قرار مي‌گيرد.
3ـ ساختار اشتغال برحسب جنسيت

براي فهم چگونگي تأثير تحصيلات عالي بر اشتغال مي‌توان رابطه اين دو مقوله را برحسب جنسيت در دو دهه اخير مورد توجه قرار دارد.
جدول 1ـ تغييرات ميزان فعاليت و نرخ بيكاري برحسب جنسيت 1385-1365

	سال
	ميزان فعاليت جمعيت 10 ساله و بيشتر
	نرخ بيكاري

	
	مرد
	زن
	مرد
	زن

	1365
	4/68
	2/8
	9/12
	4/25

	1375
	8/60
	1/9
	5/8
	3/13

	1380
	1/62
	8/11
	2/13
	9/19

	1383
	9/64
	4/11
	0/9
	8/17

	منبع:
نتايج سرشماري‌هاي سال‌هاي 1365 و 1375 و نيز آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار سال‌هاي 1380 و 1383، مركز آمار ايران.


مشاهده مي‌شود كه طي دو دهه گذشته ميران فعاليت مردان به طور متوسط حدوداً 6 برابر بيش از زنان و عين حال ميزان بيكاري زنان ميان 2 تا 5/1 برابر مردان بوده است. بنابراين ساختار بازار اشتغال در ايران علي‌الاصول كاملاً مردانه است و طي دو دهه مذكور تفاوت چنداني نكرده است.
جدول 2ـ مشخصات برخي از ويژگي‌هاي ساختار شغلي در سال‌هاي 1365، 1375 و 1383

	مشخصه
	1365

(هزار نفر)
	1375

(هزار نفر)
	1383

(نفر)

	تعداد شاغلان
	مرد
	10049
	12806
	117748

	
	زن
	987
	1765
	19272

	تعداد بيكاران
	مرد
	1486
	1184
	11909

	
	زن
	333
	272
	3972

	تعداد باسواداني كه
تحصيل نمي‌كنند
	مرد
	متوسطه
	2005
	2827
	42324

	
	
	عالي
	428
	1006
	14414

	
	زن
	متوسطه
	1340
	2231
	33822

	
	
	عالي
	160
	495
	9077

	تعداد شاغلان
برحسب مدرك تحصيلي
	مرد
	متوسطه
	1537
	2255
	33043

	
	
	عالي
	384
	1014*
	12617

	
	زن
	متوسطه
	289
	372
	3586

	
	
	عالي
	114
	389
	5078

	تعداد شاغلان
برحسب وضع شغلي
	مرد
	دولتي
	3047
	3560
	26975

	
	
	كاركن فاميلي
	283
	431
	5032

	
	زن
	دولتي
	408
	698
	5929

	
	
	كاركن فاميلي
	214
	367
	6545

	وضع شغلي شاغلان
داراي تحصيلات عالي
	مرد
	دولتي
	305
	793
	8662

	
	
	خصوصي
	63
	189
	3931

	
	زن
	دولتي
	106
	339
	4131

	
	
	خصوصي
	6
	30
	945

	تعداد بيكاران
برحسب سطح تحصيلي
	مرد
	متوسطه
	327
	269
	5431

	
	
	عالي
	25
	39
	1262

	
	زن
	متوسطه
	138
	92
	1912

	
	
	عالي
	8
	19
	1588

	تعداد شاغلان در زير
بخش آموزش و بهداشت
	مرد
	آموزش
	-
	350
	5102

	
	
	بهداشت
	-
	59
	1771

	
	زن
	آموزش
	-
	267
	4210

	
	
	بهداشت
	-
	49
	1264

	*
تعداد مردان شاغل داراي تحصيلات عالي به اين علت از كل افراد داراي مدرك تحصيلي بيشتر است كه بخش مهمي از افراد در حال تحصيل هم شاغل بوده‌اند.

منبع:
آمار سال‌هاي 1365 و 1375 از نتايج تفصيلي سرشماري‌هاي سال‌هاي 1365 و 1375 استخراج شده و آمار سال 1383 از آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار سال 1383 مركز آمار ايران.

تذكر:
ارقام سال‌هاي 1365 و 1375 از سرشماري و برحسب هزار نفر است و ارقام سال 1383 از نمونه‌گيري است، لذا از ارقام درصد و نسبت‌ها براي نتيجه‌گيري و مقايسه استفاده مي‌شود.


از اين جدول چه نتايجي مي‌توان گرفت؟

· تعداد شاغلان مرد نسبت به زن در سال 1365 حدوداً 10 برابر بوده اما اين نسبت در سال‌هاي بعد بهبود يافته و به 3/7و 1/6 در سال‌هاي 1375 و 1383 رسيده است.

· نسبت بيكاري زنان به مردان در سال‌هاي 1365ؤ 1375 و 1383 به ترتيب 0/2، 6/1 و 0/2 برابر بوده است.
· اگر مقايسه‌اي ميان باسواداني كه تحصيل نمي‌كنند برحسب شاغل و غير شاغل بياندازيم روشن مي‌شود كه:
· در سال 1365 از هر يك صد زني كه داراي مدرك تحصيل متوسطه بود، 22 نفر آنها شاغل بودند، اين رقم در سال 1375 به 17 و در سال 1383 به 11 نفر مي‌رسد.
· در سال 1365 از هر يك صد زني كه داراي تحصيلات عالي بود، 71 نفر شاغل بودند، اما اين رقم در سال 1375 به 79 و در سال 1383 به 56 نفر رسيده است.
· نسبت مزد و حقوق‌بگيران دولتي در مردان و زنان در سال 1365 به ترتيب 3/30 و 3/41 درصد بوده است. اين نسبت‌ها در سال 1375 به 8/27 براي مردان و 5/39 براي زنان مي‌رسد و در سال 1383 به 9/22 براي مردان و 8/30 براي زنان كاهش مي‏يابد.
· درصد كاركنان فاميلي از كل اشتغال براي زنان و مردان در سه مقطع مذكور به شرح  زير است:
· در سال 1365، براي مردان 8/2 درصد و براي زنان 7/21 درصد
· در سال 1375، براي مردان 4/3 درصد و براي زنان 8/20 درصد
· در سال 1383، براي مردان 3/4 درصد و براي زنان 4/30 درصد
· وضع شغلي شاغلان داراي تحصيلات عالي نيز واجد ويژگي‌هاي زير است:
· در سال 1365، 4/79 درصد مردان و 0/93 درصد زنان شاغل كه داراي تحصيلات عالي هستند، مزد و حقوق‌بگير دولتي بوده‌اند.
· در سال 1375، 2/78 درصد مردان و 0/91 درصد زنان شاغل كه داراي تحصيلات عالي هستند، مزد و حقوق‌بگير دولتي بوده‌اند.
· در سال 1383، 6/68 درصد مردان و 4/81 درصد زنان شاغل كه داراي تحصيلات عالي هستند، مزد و حقوق‌بگير دولتي بوده‌اند.
· نسبت شاغلان در زير بخش‌هاي آموزش براي مردان و زنان در دهه اخير چنين بوده است:
· در سال 1375، 7/2 درصد مردان و 1/15 درصد زنان شاغل در زمينه آموزشي فعال بوده‌اند.
· در سال 1383، 3/4 درصد مردان و 2/9 درصد زنان شاغل در زمينه آموزشي فعال بوده‌اند.
· درصد بيكاري به عنوان يك متغير بسيار مهم در ميان شاغلين برحسب سطح تحصيلي در دوره زماني چنين است:
· در سال 1365، بيكاري نزد مردان با سطح تحصيلات متوسطه 5/17 درصد و نزد زنان 3/32 درصد بود.
· در سال 1365، بيكاري نزد مردان با سطح تحصيلات عالي 1/6 درصد و نزد زنان 6/6 درصد بود.
· در سال 1375، بيكاري نزد مردان با سطح تحصيلات متوسطه 7/10 درصد و نزد زنان 8/19 درصد بود.
· در سال 1375، بيكاري نزد مردان با سطح تحصيلات عالي 7/3 درصد و نزد زنان 7/4 درصد بود.
· در سال 1383، بيكاري نزد مردان با سطح تحصيلات متوسطه 1/14 درصد و نزد زنان 8/34 درصد بود.
· در سال 1383، بيكاري نزد مردان با سطح تحصيلات عالي 1/9 درصد و نزد زنان 8/23 درصد بود.
از اين مشخصات ساختار اشتغال مي‌توان نتيجه گرفت كه:
· ساختار اشتغال شديداً مردانه است، گرچه با آهنگي آرام رو به تعديل است.

· در اين ساختار بيكاري زنان هميشه بيش از مردان بوده است. بويژه در مناطق شهري اين شكاف بيشتر است.

· با گذشت زمان در دهه اخير، زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي به نسبت كمتري وارد بازار كار مي‌شوند، و اين تحصيلات براي آنان نقش توليدكنندگي ثروت را كمتر ايفا مي‌كند.
· بازار شغلي زنان بويژه زنان داراي تحصيلات عالي، وابستگي شديد به مشاغل مزد و حقوق‌بگير دولتي و بويژه آموزشي دارد. و از آنجا كه مستخدمين دولتي محدود و حتي رو به كاهش نهاده و از سوي ديگر تقاضاي اشتغال براي بخش آموزش در دولت به دليل تحولات جمعيتي رو به كاهش است، بازار كار براي زنان، بويژه براي زنان با تحصيلات عالي محدودتر مي‌شود.
· ويژگي مهم اشتغال زنان وزن زياد كاركنان فاميلي است. كه همچنان رقم بالايي است.
· مهم‌ترين نكته اينكه فاصله رقم بيكاري براي افراد با تحصيلات عالي با كساني كه تا مقطع متوسطه تحصيل كرده‌اند براي هر دو جنس مرد و زن در حال كاهش است. در گذشته (1365 و 1375) رقم بيكاري براي مردان با تحصيلات متوسطه سه برابر اين رقم براي افراد داراي تحصيلات عالي بود. اما اكنون نزديك يكديگر شده و فقط به حدود يك و نيم برابر رسيده است.
با توجه به نكات فوق نتيجه مي‌شود كه آموزش عالي را مي‌توان از منظر اقتصادي از دو زاويه مصرفي و سرمايه‌گذاري ارزيابي كرد. اگر آموزش عالي صرفاً يك كالاي مصرفي باشد و هدف آموزش‌گيرنده لزوماً ورود به بازار كار و كسب درآمد نباشد، در اين صورت منطق استفاده از آن به سطح درآمد خانوار و نيز هزينه فرصت محدود خواهد شد.
با چنين هدفي آموزش عالي جذابيت كافي براي پسران ندارد، زيرا شرايط اجتماعي و ساختار اشتغال موجود در جامعه، مرد را ملزم مي‌كند كه براي تأمين معاش وارد بازار كار شود، و پسران نمي‌توانند آموزش عالي را صرفاً از زاويه مصرفي، مورد توجه قرار دهند. اما براي دختران به دلايل عديده‌اي اين زاويه مهم است.

الف‌ـ هزينه فرصت آنان كم است، زيرا از يك سو سن ازدواج بالا رفته و فرصت كافي براي گذراندن تحصيل دارند، فرصتي كه در غياب تحصيل نمي‌تواند جاي ديگري صرف شود.
ب‌ـ ساختار شغلي راه چنداني براي ورود آنان به بازار كار با تحصيلات متوسطه باقي نمي‌گذارد. (8/34 درصد بيكاري براي افراد متوسطه)

ج‌ـ راه‌هاي حضور در عرصه‌هاي ديگر غير از تحصيل چون هنر، ورزش و... براي دختران در مقايسه با پسران چندان گشوده نيست.
دـ هزينه مستقيم آموزش عالي به دليل رايگان بودن تحصيل در دانشگاه‌هاي دولتي، چندان زياد نيست.

ه‍‌ـ منافع سرمايه‌اي آموزش عالي هم از برخي جهات بويژه در پيدا كردن احتمالي شغل و نيز همسر با پايگاه بالاتر اجتماعي براي زنان اهميت دارد.

در مقابل آموزش عالي را مي‌توان از زاويه كالاي سرمايه‌اي نيز مورد توجه قرار داد. از اين حيث بايد آن را به مثابه كالايي ديد كه صرف هزينه (مستقيم و غير مستقيم) براي آن با هدف جبران بيشتر اين هزينه‌ها پس از فارغ‌التحصيلي است. هدف عمده و اصلي پسران براي آموزش عالي از حيث كالاي سرمايه‌اي بودن آن است، اما به نظر مي‌رسد كه اهميت سرمايه‌اي اين كالا (حداقل در سطح ليسانس) در دهه اخير افت كرده است و رغبت كافي براي پسران جهت ورود به آموزش عالي را ايجاد نمي‌كند. وقتي كه درصد بيكاري دختران با تحصيلات عالي حدوداً دو برابر اين درصد براي پسران با تحصيلات متوسطه است، به معناي آن است كه آموزش عالي دختران نمي‌تواند رقيب جدي براي اشتغال پسران باشد. و از سوي ديگر وقتي كه فاصله ارقام بيكاري براي فارغ‌التحصيلان متوسطه با فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به مرور كمتر مي‌شود به معناي آن است كه ورود به و خروج از آموزش عالي نمي‌تواند كمك چنداني به كسب شغل و خروج از بيكاري در مقايسه با افراد با تحصيلات متوسطه كند.

ساختار اشتغال مردانه از يك سو و محدوديت‌هاي شغلي در جذب فارغ‌التحصيلان آموزش عالي از سوي ديگر مآلاً منجر به تضعيف بعد سرمايه‌اي كالاي آموزش عالي و تقويت بعد مصرفي اين كالا شده است.

هم‌چنين تفوق نسبي مولفه ثروت بر مولفه منزلت اجتماعي موجب كاهش اهميت منزلت اجتماعي آموزش عالي نيز شده است، ضمن اينكه گسترش آموزش عالي نيز به خودي خود موجب كاهش اهميت آن در منزلت اجتماعي نيز مي‌شود، آموزش عالي امروز چون گذشته (بويژه براي مردان) در انحصار افراد نخبه و خاصي نيست، بلكه عموميت يافتن آن موجب كاهش فاصله‌هاي منزلتي ميان افراد با تحصيلات عالي و افراد با تحصيلات متوسطه شده است.

4ـ برنامه چهارم و ساخت اشتغال
در برنامه چهارم توسعه به مشكلات مذكور توجه شده است
 و ضمن برشمردن مشكلات و مسايل اجتماعي بازار كار ايران از جمله فاصله زياد ميان نرخ بيكاري زنان و مردان (بويژه در مناطق شهري) و بالا بودن فاصله ميان نرخ‌هاي بيكاري زنان داراي تحصيلات ديپلم و بالاتر با زنان داراي تحصيلات كمتر، پايين بودن نرخ فعاليت زنان و بالا بودن فاصله زياد ميان نرخ‌هاي بيكاري زنان شهري و روستايي برخي اهداف را براي بازار كار در انتهاي برنامه چهارم تعيين مي‌كند كه اهداف مرتبط با بحث حاضر به شرح زير است.
· افزايش نرخ فعاليت زنان از 9/12 در سال 1383 به 2/16 در سال 1388. در صورت چنين تحولي نسبت مردان فعال به زنان فعال در سال 1388 به 3/4 خواهد رسيد كه كماكان شكاف قابل توجهي است.
· نرخ بيكاري زنان از 8/17 در سال 1383 به 3/9 در سال 1388 كاهش مي‏يابد كه فاصله آن با نرخ بيكاري مردان به 1/1 درصد مي‌رسد.
· نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي در پايان برنامه چهارم بايد به رقم 3/9 درصد برسد كه با نرخ مشابه براي مردان كه 9.7 درصد بايد باشد، فاصله چنداني ندارد، و شكاف مذكور كمتر خواهد شد.
· سهم جمعيت فعال داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت فعال از 7/11 درصد در سال 1383 به 2/14 درصد در سال 1388 افزايش خواهد يافت كه اين افزايش براي زنان بيشتر است.

سياست‌هاي اجرايي كه منجر به بروز چنين تحولاتي در شاخص‌هاي اشتغال و بيكاري شود، طبعاً ساختار مردانه اشتغال و زنانه بيكاري را اندكي تعديل و بر سهم افراد با تحصيلات عالي در بازار كار مي‌افزايد. در نتيجه كالاي تحصيلات عالي بيش از آن كه جنبه مصرفي پيدا كند، جنبه سرمايه‌اي آن تقويت خواهد شد و چنين امري به خودي خود منجر به تعديل نسبت جنسي در ورود به آموزش عالي خواهد شد.
5ـ نتيجه‌گيري

كالاي آموزش عالي داراي دو وجه مصرفي و سرمايه‌اي است (مثل خودرو) وجه مصرفي آن در ارتقاي منزلت اجتماعي، رضايت از زندگي و گذران فاصله آموزش متوسطه با ازدواج و فرصت‌هاي بهتر ازدواج (براي دختران) است، و وجه سرمايه‌اي آن دستيابي به شغل و درآمد بهتر است. اما از آنجا كه از يك سو بازار اشتغال در ايران صبغه مردانه و بازار بيكاري صبغه زنانه دارد، و از سوي ديگر وضعيت بيكاري برحسب گروه‌هاي مختلف تحصيلي هم نشان مي‌دهد كه اهميت آموزش عالي در كسب شغل رو به كاهش است، مي‌توان نتيجه گرفت كه نقش آموزش عالي به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي رو كاهش است و نقش مصرفي آن پررنگ‌تر مي‌شود. و از آنجا كه اهميت نقش سرمايه‌اي آموزش عالي براي پسران بيشتر است، در نتيجه رغبت به آموزش عالي براي پسران كمتر شده است و موجب عدم توازن در ورود اين دو جنس به دانشگاه‌ها شده است.

هرگونه اقدامات صوري براي تقويت ورود پسران به آموزش عالي از طريق ممنوعيت براي دختران يا دادن امتياز به پسران نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند كه بر ناكارآمدي آموزش عالي در هر دو وجه مصرفي و سرمايه‌اي خواهد افزود.

راه چاره بازگرداندن آموزش عالي به جايگاه سرمايه‌اي خود و حذف عدم تعادل‌هاي بازار اشتغال و كاهش بيكاري زنان (بويژه در مقاطع پايين‌تر از آموزش عالي) و كمتر كردن شكاف‌هاي بازار اشتغال است و نيز فعال كردن اشتغال در بخش خصوصي به نحوي است كه به افراد تحصيل‌كرده نياز بيشتري داشته باشند، بويژه آنكه با تكميل ظرفيت مشاغل دولتي، تنها بخش خصوصي است كه مي‌تواند، نيروهاي تحصيلكرده را جذب كند، اما پايين بودن سطح و كيفيت اشتغال در اين بخش، موجب ترجيح افراد با تحصيلات پايين‌تر (و طبعاً حقوق كمتر) مي‌شود و راه براي بازدهي آموزش عالي را در كسب شغل و درآمد و حقوقِ بيشتر، مسدود كرده است.
فراموش نكنيم كه پايين بودن نرخ مشاركت زنان علي‌رغم افزايش نرخ دسترسي آنان به خدمات آموزشي در نهايت باعث ايجاد دوگانگي منزلتي، عدم بازدهي مناسب منابع انساني و هدر رفتن سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده بر روي نيروي انساني زنان شده است. اين دوگانگي در مشاركت اجتماعي زنان (آموزش) و مشاركت اقتصادي آنان (حضور در بازار كار و كسب درآمد) مهم‌ترين چالشي است كه در وضعيت موجود به چشم مي‌خورد.

هم‌چنين افزايش نرخ باسوادي و ارتقا سطوح تحصيلي زنان افزايش تمايل و انتظار زنان براي مشاركت در امور جامعه را در پي دارد، اما فقدان زمينه‌هاي مناسب و فرصت‌هاي لازم براي مشاركت زنان در كنار عدم بهره‌گيري مناسب از سرمايه‌هاي انساني آنان باعث فراگير شدن احساس محروميت نسبي در ميان آنان خواهد شد.

منابع

1ـ نتايج تفصيلي سرشماري سال 1365، مركز آمار ايران.

2ـ نتايج تفصيلي سرشماري سال 1375، مركز آمار ايران.

3ـ گزارش‌هاي سالانه «آمار آموزش عالي».

4ـ آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار سال‌هاي 1380 و 1383، مركز آمار ايران.

5ـ مجموعه اسناد ملي توسعه، در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. ـ‌تهران، جمهوري اسلامي ايران، اسناد توسعه ويژه (فرابخشي)، جلدهاي اول و دوم، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، 1385.

6ـ تأمين، ملوين، جامعه‌شناسي قشربندي و نابرابري‌هاي اجتماعي نظري و كاربردي، ترجمه عبدالحسين نيك‌گهر. ـ‌تهران، توتيا، 1373.

از گزارش‌هاي سالانه آمار آموزش عالي.


موارد اين قسمت از مجموعه اسناد ملي توسعه، جلد اول و دوم نقل شده است.






(12)

